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 چکیده 

 فرآیندد  درك  کد   ایگوند   بد .  اسدت  دیدداری  یا  شنيداری  الگوهای  تفسير  و  رفتاری  فرآیندهای  اساسي  هایویژگي  از  یكي  زمان،

 هاینظرید   توسدع   و  تجربدي  روابد   توضيح  در  پيشرفت.  دهد  افزایش  رفتاری  هایپدیده  دیگر  از  را  ما  آگاهي  تواندمي  بندیزمان

 مبندای بدر احساسات، تأثير تحت زمان هاییافت  مطالعات. است معماری قلمرو در  زمان  تأثيرات  اهميت  گربيان  رفتاری،  بندیزمان

 را  مختلد   هاییافتد   متضداد  و  ذهندي  ماهيدت  زمان،  ادراك  ادبيات  در  هاداده.  است  گرفت   قرار  محدود  گذر  مدت  در  زمان  ادراك

 چگوند  کد  دهددمي نشدان فيزیولدوییكي، شرای  و نگرش محرك، اثرات  مستمر،  و  منفصل  فواصل  درك  ب   توج .  دهندمي  نشان

 حافظد   در  گذارندد،مي  تدأثير  زمان  قضاوت  بر  کنند،مي  تعامل  احساسات  و  زمان  تقاطع  در  تمرکز  ایجاد  بر  هيجاني  غلب   و  تحریک

 ایدن. آورندمي پدیدد خالي و پر فضاهای بين تفاوت در زماني تجرب  یک در را  زمان  ادراك  متمایز  عناصر  و  گردندمي  ثبت  محرك

ضدمن مطالعد  مدروری  آنان، نظریات مشترك نقاط شناخت و زمان مؤلف  متفكرین هایتطبيقي اندیش  بازخواني هدف  با  پژوهش،

 تحقيدق بندی و بازنمایي پيشين  دست از طریق مشاهدات و  وصورت کيفي  ها ب داده گردآوری  با  و  هدفمندب  روش    ادبيات تحقيق 

هدای فرضو با تمرکز بر پرسدش اوليد  تحقيدق و اتخداذ پيش  اسنادی و استنادی  مستندات  و  ایکتابخان صرف  اساس مطالعات    بر

 دنبدال بد توصديفي،  بد  روش ایبررسدي مقایسد با ، آمدهدست نتایج ب  باراهكارها  و توصي  و تطبيق  ایاطلاعات زمين مبتني بر 

 و تخمدين در تغييدرات، رسددمي نظدر بد  کند؟مي رنگ  زمان از را ما تصویر چگون  احساس، و ادراك ک   است  پرسش  این  پاسخ

 نظدر اخدتلاف محدل چد آن و دهددمي رخ دیگدر زمان ب  زماني از زمان، جریان ذهني رویكرد در  زمان  گذر  بر  و  فواصل  بازتوليد

 .آن درك در ن   و  است؛ زمان از  ذهني  احساس در  است،
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 مقدمه-1

-زندگي روزان  ما تأثير مي  بر  آن  الزامات  و  ساخت انسانهای ضروری و ابدی معماری هستند. درك زمان بر محي   زمان و فضا پس زمين 

کدد   شوندای مشخص ميزماني کيهاني، مكانيكي و دیجيتالي ب  گون  یهاآشكار ساختن الزامات سازهگذارد. تأثيرات درك زماني ب  منظور 

را در دیناميددک متغيددر زمدداني  ،اجتمدداعي مؤلفدد ك زمان ب  عنوان یددک ادرااهميت و تأثير مستقيم  وبر تبدیل فضای معماری نوری بتابانند 

زندگي تحت تددأثير قددرار گرفتدد  و زندددگي روزاندد  را های  روشتوس     يمحيط  ات. تغييرسازند  نمایانرا  آن  تا موقتي بودن    آشكار نمایند؛

 هددای. واضح است کدد  روشکرداحساس    ،زندگي روزان   های مختل بخش  اتتغيير  درتوان  مي  موضوع رادهد. این  قرار مي  الشعاعتحت 

کدد  فضددا  در حالي ،(Kaçar, 2025) کندتغيير مي، زمان در گذر فرهنگي اتتكنولویی، اختراعات، توسع  اقتصادی، تغيير همراه با ،زندگي

 یا چيزی اشغال شده و دارای بددار معنددایي و ارزشددي اسددت.  وسيل  شخصي   ست ک  با  ، مكان بخشي از فضااست ای باز و انتزاعي  گستره

ک  در گذر زمان، از تحولات نظامات توده و فضا در هر مقطع زماني اهداف و کارکردهای متفاوتي را دنبال کرده است؛ چنانبدین ترتيب،  

دهي فضایي بر کيفيت زندگي تأثيرات مستقيم داشت  است؛ و از دیگر سو هویت بصددری و ناپذیر از سازمانیک سو ب  عنوان بخش جدایي

الشددعاع قددرار داده اسددت )فدددایي مهربدداني و بنددي اسدددی بندی حجمي و ایجاد پيوستگي رواب  فضددا و مكددان را تحت فرمي بنا بر ترکيب 

مرکددز ارزش  ،مكددان .گرداندددهای آن را متمایز از اطراف مدديکنش افراد با این محي  بلادرنگ است ک  ویژگيبرهم  لذا  (.1404ميراني،  باغ

-اگر فضا امكان وقددوع حرکددت را مدديچراک  شود.  شناختي همراه با امنيت و پایداری برآورده ميک  در آن نيازهای زیست   ؛است احساس  

-آورد. صرف نظر از این تضاد ميان مكان و فضا، ميان امنيت و آزادی، معاني این دو مفهوم در هم ترکيب ميپدید مي  وقف   نيز  دهد، مكان

ب  تجرب  ذهني و شخصي فرد بستگي دارد   ،درك حقيقت معماری در طول زمانک   حال آن  .دنکنایجاب ميای را  جداگان ری   اشوند و تع

دسددت    معمدداری بدد یک  متفاوتي را از    هایبر اساس تجارب خود در گذر زمان برداشت   ،و تابع تصورات اوست. مخاطب فضای معماری

کننده مكان است، واقعيت یک مكان، همواره بدداز و جا ک  رواب  اجتماعي عامل تعری از آنبنابراین،    ک  متفاوت از گذشت  است.  ؛آوردمي

ب  عنوان  ،شود. مكانای و چندگان  ميهمواره بدون ثبات، مجادل   ک   ؛ای از رواب  اجتماعي است آميزه  ،هویت یک مكان  خواهد بود.  پذیرا

را در  یيفضددا هددایوع و تفدداوتد تندد  درك بخشددد. ایددن موضددوع امكددان پویایي مي  ادراك،های چندگان ، ب   با هویت   برای مواجه فضایي  

هددای هددا و هویددت هددای پویددا از مكددان، چندددگانگي رویدد برداشت   و  دکنمي  فراهم  خودچارچوب خاص و در رابط  با بسترهای گسترده  

گيددرد )سددروری ک  حس مكان عمدتاً در گذر زمان و از طریددق عوامددل کالبدددی و فرهنگددي شددكل ميچنان  نماید؛منعكس مياجتماعي را  

در ارتباط با تحولات مداوم   ،بنابراین هویت مكاندارد.  ثابتي وجود  متغيرهای  در هر مقطعي از زمان،    ليكن  ،(1404مهرآباد و آبرومند آذر،  

گيددرد. در واقددع یابد و خود هویتي مستقل از فضددا مدديبنا بر واقع  تعری  مي،  مكانو    دو شميدر طول تاریخ پيوست ، تعری  و بازتعری   

تددوان ، فضددا را مدديمنظددراز ایددن  .(1400)نصر،  هاای از تداعي معاني و با حضوری از وقایع و خاطرهاما با سلسل   ؛ست ا  همان فضا  ،مكان

چ  در پيرامون وجود دارد و بدد  صددورت هر آنو    دانيمچ  عموماً محي  مصنوع و طبيعي ميبرای آن  ،جانشيني انتزاعي برای جهان اطراف

هددای تفدداوتاش و بددا تمددام  هددای ممكددنبا تمامي مقيدداس  ک   ،(1400)پاکزاد و همكاران،    ، نظاره کردگيردبالقوه با فرد در ارتباط قرار مي

هددای چندگاندد  امددا ش جددای دارد و هویددت ادر متن اجتماعي ،در عين حال وکند رویكردی ک  در ارائ  از آن وجود دارد، پيوست  تغيير مي

؛ حددال سددازدمددي ميسددرو اجتماعي صلب جای گرفتدد  را   کالبدیچ  در بستر  طراحي متغير و طراحي برای تغيير آن  و  پذیرمرتب  را امكان

 اهميددت اسددت  حددائزک  برگرفت  از مجموع  عوامددل انسدداني اسددت ؛ یعني اجتماع  رثپویاترین کليت مؤثر و متأ  ،در مسير این شناخت ک   آن

 (.1392شولتز،  د )نوربرگ

 و پیشینه مبانی نظری مرور-2

 بدداور ایددن را بددر قدیم و مدرن هاىدوره در متخصصين از بسيارى چ چنان. است  زمان هاىویژگى ترینمهم از یكى ،فضا با زمان اطبارت

خلاف فيلسوفان یونان باستان ک  معتقد بودنددد بر(. 1387، اصل رزاقى و حسينى) ودد ش تصور حرکت، از فارغ تواندنمى زمان ک  رسانيده
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محدددود بددا یددک  پيشددين مفهوم عددالم را بددا داشددتن یددک  ،قرون وسطایي متكلماناست، فيلسوفان و  داشت وجود  وقف   جهان گذشت  بدون  

وجددود   هاآليست ایدهمقابل،    درزمان و فضا از ذهن انسان است.    بر جدایي  شناسيهستيدر    گرایان واقعموضع سنتي    کنند.ميآغاز    آفرینش

خددارا از ذهددن  ،شناسي اشياءموقعيت هستي بر این باورند ک  گرایانضدواقعکنند. برخي از شک ميب  آن اشياء مستقل از ذهن را انكار یا  

 کدد در واقع زمان، نقط  کانوني یا نقط  مشخصي است  (.  1398)کریک،    کند، وجود مستقل زمان و فضا را تضعي  ميبنابراین  .وجود دارد

 ,Davisدهنددد )را تشددكيل مددي آناست کدد  روابدد   یس  عنصر ،محل، فاصل  و مدتو  کنددرك رویدادهای مختل  جامع  کمک ميب  

مرتبگددي، نفوذپددذیری، انگيددزی، یددکهای نقشکيفيت . گون  نيست ان ایند اما زم ؛شوندها ب  تنهایي درك مياغلب پدیدهک   حال آن.  (2017

 ،هددا باشددددر فضایي ک  واجددد ایددن کيفيددت  شدهزمان سپریزمان تأثير دارند و مدت  بر ادراك ،  شفافيت، توالي و تمرکز، گوناگوني و تنوع

شددمار های بنيادی بدد   ب  عنوان کميت ک     ،زمان و فضابرای مفاهيم    طور کلي(. ب   1397)رل ،    متفاوت از فضاهای فاقد این کيفيات است 

دوره کدد   کندددزماني را ایجدداد مي )حافظ (، تصور ذهني از واقعيت  ندارند؛ چراک ها امكان بيان تعریفي دقيق در قالب دیگر کميت   ،آیندمي

(. ناملموس بودن، فقدان وجود اندام حسي خاص برای ادراك زمان و عدم متناظر Teixeira, et.al, 2018در آن جای دارد )حوادث زندگي 

-های هيجدداني(، تعدددیلبودن زمان ادراکي با زمان فيزیكي موجب شده است ک  عوامل بسياری )مانند توج ، حافظ ، برانگيختگي و حالت 

-سو موجب تسهيل پدديشادراك زمان در قالب یک فرآیند انطباقي، از یک  .(1399های بالقوه ادراك زمان در نظر گرفت  شوند )پوپل،  کننده

بدین ترتيددب محصددول . (Murphy & Castel, 2023)آورد فراهم ميهای آینده را گر سازماندهي رفتارسوی دیشود و از ها ميبيني رویداد

و بدون نقض طبيعت آثار قبلي و یا ایجاد محدودیت برای آثار بعدی، شكل   رغم ظهور ب  شكل یک انسجام یا جریان پيوست معماری علي

ها خدداطراتي یابند، این فعاليت های انساني در طول زمان و در مكان معنا ميجا ک  فعاليت از آن  حال  (.1402گيرد )نقدبيشي و همكاران،  مي

هددای جمعددي کدد  از عوامددل هددا، خدداطرهباره ب  آنرجوع چندین با و ک  ممكن است فردی یا جمعي باشند ؛کندرا در ذهن انسان ایجاد مي

هویت لذا شود. ناميده مي حافظ  جمعي ،ها وجود داردفرد فرد جامع  یا اکثریت آنک  در   این احساس.  ، نقش بندداست بخش انسان  هویت 

بددا سددایر نقدداط   گردیدددهحس کند مكاني ک  در آن مستقر    ست ا  جا  شود ک  وقتي فرد در آنفظ ميد اجتماعي و حافظ  جمعي در جایي ح

های مختل  و خاص بوده باشد، بر ضخامت حافظدد  اليت د هر چقدر زمان گذشت  دارای بستر بيشتری برای فعبدین ترتيب،  متفاوت است.  

و  فرض خددود را در حددالک  پيششكل گرفت   ایگذشت  در زمان، ازفعلي  درك (. بنابراین 1397)تقوایي،  شود  جمعي آن جامع  افزوده مي

 .(Basson, et.al, 2025)  متمرکز است ؛ ک  بر ابعادی )ذهني(  کندتصور مي تناهيلایکور از کمال   بينشآینده را از طریق یک  

 :ازجمل 

عددد چهددارم بُ عنوانبدد زمان در دنيای مددادی . زمان است  ایي نظيرهیت ددنبال گریز از محدو   انسان در جهان همواره ب:  زمانيزمان بي ✓

نگرش انسان ب  زمان و   باشد.تعری  نميپذیر و قابلچارچوب  ،عدهای دیگرشناخت  شده است و ب  دليل قابل لمس نبودن نسبت ب  بُ

 ،بسددتگي دارد. زمددان امثال آنب  عواملي همچون فرهنگ، دین، آموزش، جغرافيا، موقعيت، فضا، شرای ، شغل و   ،کارگيری آن نحوه ب

، محدددود شددده (همچون سال و ماه و هفت  و روز و ساعت و دقيقدد  و ثانيدد )هایي قراردادی  عد نامحدودی است ک  ب  ناچار با وایهبُ

نگرش عارفان  ملهم از در    ک ؛  است   (اصل تقابل زمان)شمولي  زماني یا همان زمانبي  بر پای  زمان  انسان ب  زمانثر  ؤ منگرش    . لذااست 

 (.1400،  شيرازی)صدرالمتألهين   قابل مشاهده است   ،لثُعالم مُ

-بسياری از تجارب زمان  درتواند یک اصل  مي  ،تداوم زمان  ونظم زمان حوادث، حضور ذهني، طول مدت تجربيات  زماني:  زمان هم ✓

چنددين  در. اسددت های آینده برنام  ها یابينيسفر ب  پيش تناوبي انسان و یاتجربيات گذشت  در حافظ   نمایشعلاوه، زمان . ب  گرا باشد

بسددياری از   بدد  درك   يفرار از ایددن جنگددل زمدداندر  تواند  چ  ميآن  شود ويم ميد زمان ب  س  حوزه گذشت ، حال و آینده تقس  ی،سفر

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_finitism
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Theology
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_philosophy
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_finitism
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_realism
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Idealism
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Idealism
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-realism
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توانددد در یددک مددي  شيءاز مفهوم خود و    استعانت با  ؛ ک   است   هویتمفهوم کليدی    کمک کند،مشخص    و  م مختل يهاها و مفپدیده

 (.Wang, 2025) شود پدیدارمشترك  تجربي فرآیند 

 چنين بازتاب نظری  نسددبيت عمددوميتاریخي مطلق و متعارف و هم مباحث  وها ترکيبي از بينش  ،زمان  -ساختار فضا  ي:زماننسبت هم ✓

با توج  ب  نسددبيت خدداص، گيرد؛ ک  را دربرميبخش بزرگي از فلسف  فضا و زمان و فيزیک  آن،جزئيات مربوط ب  ساختار    باشد ومي

بيني ل، پيشدهد. این در استدلاآن را تشكيل مي  ،ک  لحظ  حاضر  باشد  ای متفاوت از رویدادهایيتواند مجموع هر نقط  در جهان مي

 .(Ohanian, 2017کند )را اثبات ميعد ثابت  وقایع در چهار بُ

 غيرقابددلدلالددت بددر ، پایدد قوانين فيزیددک  ؛ ک  مطابق باآیدوجود مي   ب  طور مستقيم از دو واقعيت متضاد ب  مسير زمان  جهت زماني: ✓

 دهددد؛گذشددت  را تغييددر    دتواندد نمدديو    انحراف زمددان نيسددت   ، دليل برانمتجرب  ما از ز  و  خاطرات  دارد. همچنين  برگشت بودن زمان

اسددت بيشتر درباره گذشددت   ک  ؛کندپيروی مي علّيگيری زمان از عدم تقارن  جهت بنابراین،  .  مستقيم داردثير  أبر آینده ت  ک رغم آنعلي

ثير قددرار أگذشت  را تحت تدد   دتواناحساس مي  ک حال آن  .دارد  ادراك ما  ریش  در  عناصر گذشت  باعث تأثيری است ک   چراک   تا آینده.

بددا   ؛ کدد انتزاعي مشدداهده کددرد  يتوان در یک روشت را مييعدم تقارن علّ  این  با این حال.  ثير بگذاردأبر آینده تدر عين حال  و    دنده

 کدد  چدد آن)انتزاعي  ساختارچ  ک  آن است و برای آن است و قادر نيست( و آن) يامل انسانو توج  ب  دو ویژگي رابط  بين ظرفيت ع

 ؛ کدد عدم تقارن ذاتي در ساختار زماني جهاني اسددت  ،زمان (. گذر1400دیناني،  ابراهيمي) قادر نيست برای آن باشد( قابل درك است 

گيددرد. لدديكن در ایددن ميددان، شددكل مددي بر اساس تمایز بين توالي از گذشت  بدد  آینددده و تددوالي از آینددده بدد  گذشددت   ،تقارنعدم    این

 (.Margenau, 1941است )های قوانين طبيعت ت بيشتر و ویژگياواقعي  دنبال یافتنب   ترمودیناميک زمان

 ،ناپذیر خ  دانست و یا آن واحد هندسي ک  از حرکددت آنتوان یا قسمت تقسيمیک نقط  در فضا را مي: نقط  فضایي و لحظ  زماني ✓

عنوان قسمي از زمان ک  هستي آن بستگي ب  زمان دارد در نظر گرفددت و یددا بدد  توان یا ب   آید. لحظ  یا آن را نيز ميخ  ب  وجود مي

از وجددود  وي و لحظ  زمدداني فقدد  یددک وجددود تددوهمي دارد ینقط  فضاليكن  .آیدوجود مي  زمان ب ،عنوان واقعيتي ک  از جریان آن

واقعيت زمان  چراک  .شودبين رفتن واقعيت زمان نميباعث از ( آن)باید در نظر داشت انكار واقعيت لحظ    لذامند نيست.  حقيقي بهره

توان گفت جهددات ک  مي  چنانآن  .بودزمان نيز نمي  ،اگر حرکت فلكي نبود  و  گيرداز نفس کلي و حرکت مستدیر فلكي سرچشم  مي

پددذیر القمر را امكاناند و حرکت جهان تحت دیدکننده جهاتهکننده مكان و زمان و تافلاك تعيين  ،بنابراین؛  بودفضا و حرکت نيز نمي

 .(1400سينا،  )ابن سازندمي

منفصددل و توجدد  بدد  درك فواصددل  .دندههای مختل  را نشان ميمتضاد یافت و ك زمان، ماهيت ذهني ادراها در  دادهتفاوتي:  نقط  بي ✓

آینددد ي، از تفاوت بين فضاهای پددر و خددالي پدیدددد مدديتجرب  زماندر یک  ادراك زمان  ک  چگون  عناصر متمایز    دهدمي  مستمر نشان

(Woodrow, 1951در .)  توجدد  بدد  فواصددل ك بددين ادرا، تفدداوت گيردقرار ميقضاوت  موردیک ميدان بصری ک  مدت زمان محرك

ایجاد تمرکز در تقاطع زمان و  برک  چگون  تحریک و غلب  هيجاني   دهدمي  نشان  محرك، نگرش و شرای  فيزیولوییكي،  ، اثرات زمين

ي تجرب  زمانرا در  ادراك زمان  عناصر متمایز  گردد و  حافظ  محرك ثبت ميدر  ،  گذاردزمان تأثير مي  گذربر  ،  کنداحساسات تعامل مي

مدت کوتاه زماني فواصل  برها تمرکز داده(. در این ميان، Thomas & Weaver, 1975آورد )بين تفاوت فضاهای پر و خالي، پدید مي

تر کوتدداه در مدددت ،طولانيزمان ک   در حالي ؛باشد آن است ک  واقعاًتر از طولاني ه،مدت کوتا(. چراک  زمان در Allan, 1979) است 

 (.Lejeune & Wearden, 2009)  گيردمورد قضاوت قرار مي

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Invariant_(physics)
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/time-perception
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fa&u=https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/time-perception
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 پيچيده ایمسئل  عنوانب  انساني، ادراك  و فضا حرکت، با آن نسبت  در ویژهب  فلسف ، در زمان  مفهوم  با  مرتب   ابهامات:  زماني  اتابهام ✓

 عمومدداً و دهنددد ارائدد  آن ماهيت  درباره جامع توضيحي آنك بي  اند،کرده  تبيين  عرض  مقول   در  را  حرکت   غالباً  فلاسف .  شودمي  مطرح

 حرکددت  ب  زمان پيدایش رو،ازاین اند؛دانست  محال را جوهر  در  حرکت   و  ساخت   محدود  أین  و  وضع  کي ،  کمّ،  مقولات  ب   را  حرکت 

 فضددا، بددا پيونددد در را زمددان ابهامات رویكرد، این(. 1401)مصباح یزدی،  است  شده تلقي وابست  آن با اجسام  ارتباط  و  وضعي  دوری

 از  زمددان–فضددا  مفهددوم  معمدداری،  و  هنر  حوزه  در  مقابل،  در.  کندمي  بندیصورت  زمان  و  حرکت   متقابل  رابط   و  حرکت   کميت   مكان،

 فضددا ادراك  چهارم بُعد ب  زمان ک  ایگون ب  یابد،مي معنا فضایي ترکيب  کامل ادراك  برای زمان ب  نياز و فضا  در  انسان  حرکت   طریق

 تجربيددات  و  ادراکددي  هددایدریافت   بدد   طراحددي،  کيفيددت   از  ایمؤلفدد   عنوانبدد   زمان،  ادراك   کيفيت (.  1399)احمدنژاد،    شودمي  تبدیل

 بر حس زمان، چرخ  ترینک  اصلى. حال آن(Rapoport, 1990) دارند یكدیگر بر متقابل تأثير زمان و فضا و است  وابست  زیباشناختي

 و زیسددتى و الگوهدداى ریددتم صورت ب  و تكرارى اعمال ؛ ک  در(Carmona & Tiesdell, 2017) است  استدوار طبيعى هاىچرخ  پای 

زندگي و چارچوبي است ک  وقددایع بددر عد اساسي زمان بُ. از این منظر، (Madanipour, 2025) است  مشاهده قابل واقعيات بيرونى در

گسترده و بلك  ب  طور  است،شناخت  مشمول ن  تنها ،ادراك زمان و (Wittmann & van Wassenhove, 2019روی آن ساخت  شده )

هيچ حسي بدد  طددور ک  رغم آن. علي(Toplak & Tannock, 2015است ) مرتب متصل و  انسانهيجاني احساسي و عميقي ب  زندگي 

دوره حددوادث ؛ تددا کندددزمدداني را ایجدداد مي )حافظ ( است کدد  حس ذهني تصور از واقعيت   و  خاص ب  ادراك زمان اختصاص ندارد

 حددالات و زیسددت  تجربدد  طبيعددي، هایچرخ  در ریش  زمان ادراك  این، بر افزون(. Teixeira, et.al, 2018در آن جای گيرد )زندگي 

 ادراکي  و  ذهني  تغييرات  از  ناشي  زمان  گذر  در  شدهتجرب   هایتفاوت  ک طوریب   است،  مستقل  اختصاصي  حس  فاقد  و  دارد  احساسي

از این . آنن  در درك  یابد ووقوع ميدر احساس ذهني زمان  تغييرات حسيرسد ب  نظر مي(. Eagleman, 2018) شودمي تلقي انسان

بندددی تجربيددات زمدداني ناشي از فقدان طبق   ،گيرندفرآیند ادراك زماني قرار ميهای متفاوت تحت  های متفاوتي ک  از زمانتجرب رو،  

یک  د  دهدان زمان رخ ميیجر در د ک  ذهني هایزمان در بازتوليد فواصل در رویكرد گذرتخمين و بنابراین، ؛ (Pöppel, 1985است )

در  بددرآورد زمددان ازتغييددر آگدداهي در رویكرد ذهني زمان پدیدددار گشددت ، اندازه تغييرات  چ کند ب   بيني ميپيش  ک   ؛تغيير اولي  است 

 (.Lhamon & Goldstone, 1956تغييرات در تخمين و گذر زمان دارد ) ب   بستگيچ  ميزان انساني ب    ادراك مكانيسم 

 گيریاندددازه  بدد   ک آن  از  بيش  زمان  گذر  برآورد  ک   دهدمي  نشان  اسكالر  هایتجرب   با  پيوند  در  زمان  ذهني  ادراك :  1اسكالر  هایتجرب  ✓

 در تغييددرات تجمددع  کدد   اندآن  از  حاکي  هایافت .  است   متكي  شدهتجرب   محتوای  و  ادراکي  بندیطبق   در  تغييرات  ب   باشد،  وابست   عيني

 مدددتکوتاه  بددرآورد  و  کندددمي  کفایددت   زمددان  انسدداني  برآورد  برای  است،  ادراکي  هایشبك   پيوست   فعاليت   بازتاب  ک   ادراکي  محتوای

 فرآیندددهای غيدداب در آن ذهنددي بددرآورد حاصددل زمددان، بدد  توجدد  رو،ازایددن دارد؛ تفاوت  زمانمدت  آگاهان   تخمين  با  زمان  استمرار

 مفاهيمي ظاهر در اگرچ  زمان و حرکت  چارچوب، این در(. Roseboom and et.al, 2019) شودمي تلقي ادراك  بندیطبق  غيرواقعي

 1045د    979)  شدديرازی  صدراصدرالمتألهين ملا  ب  عقيده.  شوندمي  درك   واحد  واقعيت   یک  مثاب ب   حقيقت   در  رسند،مي  نظر  ب   متكثر

 و قددوه و دهدددمي وجددود سطح در تغيير و  ثبات  تمایز  ب   را  خود  جای  سكون  و  حرکت   تقابل  جوهری،  حرکت   نظری   طرح  با  . ق.(،ه

 بددا یابددد،مي پيونددد وجددود حقيقددت  بددا زمددان آن در کدد   شددناختيهستي  نگرش  این.  شوندمي  تبيين  وجود  ذاتي  عوارض  عنوانب   فعل

 سطحي هایدریافت   از  فراتر  زمان  و  حرکت   از  ترعميق  درکي  امكان  و  دانندمي  هستي  فهم  آین   را  زمان  ک   است   راستاهم  رویكردهایي

 پردازد:قلمرو فضا و مكان« مي ارتباط با زمان در فلسف . ب  بيان خلاص  مباني نظری »1جدول  .کنندمي مطرح را  عاميان  و

 

 
 شود.تعری  مي فضایي است ک  از طریق آن کميت اندازه و جهت ميدان( یک اِلِمان از یک Scalar: انگليسياسكالر ) 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 قلمرو فضا و مكان ارتباط با زمان در  فلسف مباني نظری : 1جدول  

 پيشين  و ادبيات موضوع  فضا و مكان  با زمان   ارتباط  اثر  /   ها ویژگي  محور اصلي  نظری  

 1400صدرالمتألهين شيرازی،  محدودیت فضایي  شموليزمان ذهني  /نامحدود تجرب   زماني زمان بي 

  ؛حال ،گذشت  تداوم  زماني زمان هم 

 هویت  /ندهیآ

 Wang, 2025 حرکت فضایي بيني پيش

 نظامات  م بعُد چهار  رویداد  /نسبيت ساختار  زماني نسبت هم 

 ا د زمان فض

Ohanian, 2017 

  /گشتازعدم ب  مسير  جهت زماني 

 حافظ  

 ؛1400ابراهيمي دیناني،  جریان فضا  توالي علّي 

Margenau, 1941 

 نقط  فضایي 

 و لحظ  زماني 

وابست  ب    موهومي/ وحدت 

 حرکت 

 1400سينا، ابن کنندهتعيين جهات بدون حرکت 

  /تفاوت فواصل ادراك  تفاوتي نقط  بي 

 تمرکز 

 ;Woodrow, 1951 محي  بصری  کوتاه/طولاني 
Thomas & Weaver, 1975; 

Allan, 1979; 
Lejeune & Wearden, 2009; 

  /مقولات عرضي حرکت/ادراك  ابهامات فلسفي 

 تجرب  زیست  

 ؛1399احمدنژاد،  ؛1401مصباح یزدی،  ترکيب فضایي  واحد واقعيت 

Rapoport, 1990; 
Eagleman, 2018; 

Wittmann&van Wassenhove, 2019 
  /بندی ادراکيطبق  ادراك ذهني اسكالر   يات تجرب 

 درك عميق

 ؛ 1401، ملاصدرا مرتب  با حرکت  واحد واقعيت 
Roseboom et al., 2019 

خر و پددس و أگردد و اجزای آن ب  تبع اتصاف اجزای زمددان، بدد  تقدددم و تدد ، بدون واسط  بر زمان منطبق ميحرکت قطعيواضح است ک   

 آن  بددر  ک  وجودشان دفعي است )مانند رسيدن، رها کردن، پيوسددتن و گسسددتن(د  ای  های لحظ پدیدهچنان ک   . آنگردندپيشي متص  مي

(. بدین 1393)صالحي و همكاران،  یابدب  واسط  حرکت قطعي بر زمان منطبق و با آن ارتباط مي حرکت توسطيگردیده و منطبق )لحظ ( 

 مددورد مدددت غيرمشددخص در اسددتمراریددا  و یندهآتواند ب  عنوان سيستمي از آن روابطي ک  هر رویداد در گذشت ، حال یا زمان مي  ترتيب،

 بر. تعری  شود ها،متمایز از دیگر دوره ویا یک دوره ب  خصوص    ،دهدرویدادها یكي پس از دیگری رخ ميچ  در آن  ب  عنوان آن  ،توج 

ب  عنوان تابعي از سدداختار   ها و جوامع مختل ، بلك  در هر سيستم اجتماعيميان فرهنگ  ، زمان اجتماعي ن  تنها در1رویچو گ نظری   اساس  

اجتمدداعي هددای کلي از ریددتم ایمجموع  ،ب  جای آن ؛ بلك زمان یكپارچ  در هر جامع  وجود نداردتنها یک  چراک   متفاوت است.    ،داخلي

هددای اصددلي لف ؤ یكي از م )ب  عنوان درك زماني لذا. خواهد داشت های انساني وجود گروه يفرآیندهای طبيع  و    قوانينسشده تو مدیریت 

فضددایي و  سدداختارع بدد  ارجدد ابدددون  ،نآ بيددان اسددت ومعمولاً با مكان مددرتب    ک   ؛دهدبنيادین یک جامع  را نشان مي  رشد،  (این ساختار

کيهاني حالت  از    د   درك زمان    وافزایش یافت  آندهي  برای استدلال، ضرورت تعيين و سازمان  . ليكنبودخواهد  غيرممكن    تقریباً  ،اجتماعي

بدد  وجددود دهي  خودسازمان  چرخ کارکرد مطلق ساعت مكانيكي، یک روش زندگي غيرعادی با  بنابراین،    ه است.کردپيدا  تغيير    د   ب  مدرن

-واقعيت سدد   در  راتر آن، فضا  یكساني زمان و واحدهای کوچک  و  خواهد شددرك مجازی از زمان    واز فضا    ي آنموجب جدای  آورده و

 (ای تنظيم با نيازهددای زیسددتيجب  ) شروع ب  تنظيم خود با ساعت  ،ک  نيازهای طبيعي انسانچنان.  خواهد ساخت قابل نمایش    ،عدی خودبُ

از  د در یددک الگددوی خطددي  و یكنواخددت عينددي تكنولددویییک ب  عنوان بخشي از  د  زمان(. بدین ترتيب، McLuhan, 2021نموده است )

از یددک   د   دارد  را  خود از الگوهای فضددایي  ارساخت  د ک   )ذهني(اد تصویری  جساعت، ب  ای  شد وجدا    شده تجرب  انسانيهای پردازشریتم

ی گددذارکميددت ، کندددگيری انتزاعددي دلالددت مياندددازه از يمفهومو بر شود  ناميده مي  زمانمدتطول    اصطلاحاً  ک   ،جهان قدرتمند مكانيكي

 
1 Georges Gurvitch 

http://wikifeqh.ir/حرکت_قطعی
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ها و پنداشددت  ،بدد  وسدديل  آنکنددد تددا کمک ميافراد  ب  ادراك فرآیندی است ک در این ميان،  (.Srimola & Srisaowanunt, 2024) گردید

غالبدداً افددراد از امددری واحددد کدد   حددال آن  .هنددددها معني  خود دارند تنظيم و تفسير کنند و بدین وسيل  ب  آن  محي هایي را ک  از  برداشت 

بددرای . ا )و ن  واقعيت( بستگي داردد هداشت یا برداشت آند مردم، ب  نوع ادراك، پن رفتارتوان گفت ک  ميچ  چنانمتفاوت دارند.  يبرداشت

و   وضددوع مددورد ادراك ، مکنندددهشددخص ادراك   توانند درمي  ک   ؛اندرکارنددادن و گاهي ارائ  تعری  از ادراك، عوامل متعددی دست شكل

 گذشت  تجرب مانند نگرش، انگيزش، علاق ، ) نيز های شخصيبرخي از ویژگيچنين، . هموجود داشت  باشند، محتوای موقعيت مورد بحث 

ادراك، استنباط موضوعي است ک  شددخص از (. بدین تعبير، 1402)رابينز،  گذارند، بر نوع پنداشت یا ادراك او اثر مي(شخص انتظارهایو 

انگيددزی، هددای نقددشکيفيددت لددذا    .امددا زمددان ایددن گوندد  نيسددت   ؛شددوندها ب  تنهایي درك مياغلب پدیده  ؛ از آن جهت ک یک پدیده دارد

شده در فضایي ک  واجد ثير دارند و مدت زمان سپریأمرتبگي، نفوذپذیری، شفافيت، توالي و تمرکز، گوناگوني و تنوع بر ادراك زمان تیک

در تكددوین (، 1401صدرالدین محمددد شدديرازی )  دراد ملاصب  نظر    (.1397)رل ،    است   هاآنمتفاوت از فضاهای فاقد    ،ها باشداین کيفيت 

در هددر ک  چنانقل از یكدیگر نيستند. د مست متغدير، س  (مدرَك ) شوندهو موضوع ادراك  (مدرِك ) کنندهادراك، قوه شناخت و شخص ادارك 

شونده است در ظرف ادراك، نوعي وجددود بددرای نفددس آید ک  در همان حال ک  نوعي وجود شيء ادراك عمل شناخت، وجودی پدید مي

ب  عبددارت ب  وسيل  قوه فاعل  ادراکي خویش آفریده است.  ،کننده این وجود را ک  فعل خویش است نفس ادراك   ؛ ک هست   نيزکننده  ادراك 

 .این قوهّ ادراکي در حقيقت، خود نفس در مرتب  فعل و تأثير است دیگر، 

توان در حالي ک  مي ؛تر است زمان دارای یک جنب  دروني و کيفي است و ب  این دليل سنجش و تعيين آن از مكان مشكل  ک الوص  آنمع

 کدد  ؛زمان همان مقدار حرکت اسددت  ،سنجش زمان بستگي ب  حرکت دارد و در واقع  .گيری کردای اندازهمكان را با هر واحد انتخاب شده

بلك  زمان یكددي از شددرای  حرکددت  .پذیردحرکت در یک زمان یكسان منتزع انجام نمي. چراک  حرکت دارداندازه بستگي ب  تغيير و   کاملاً

اگددر  . بنددابراین،داشددت رفت و زمان دیگر وجددود نمدديتقدم و تأخر بين حوادث و موجودات از بين مي  ،اگر حرکت و تحول نبود؛ و  است 

پددردازان . ب  تبيين نظریات و معيارهای سنجش ادراك زمددان از دیدددگاه نظریدد 2جدول    (.1400)نصر،    حرکت نباشد زمان نيز نخواهد بود

 پردازد.مي

 پردازاننظریات و معيارهای سنجش ادراك زمان از دیدگاه نظری   :2جدول  

 معيارهای سنجش  نظری   پرداز نظری  دیدگاه 

جهدان  و جهان مثُلُ ثابدتدر فلسف  جوهری ميان نفس و بدن،  افلاطون  گرا عقل 

 است. مادی متغير و متحرك و دارای زمان

 جهان مادی •

 جهان مثل •

 زمان قبل • متصل.زمان، کم است و   ارسطو 

 زمان قابل •

 بعُد زمان •

علاوه   ،ک  هر موجود جسماني  استبعد و امتدادی گذرا    ،زمان ملاصدرا 

 .ستا  بر ابعاد مكاني ثابت و ناگذرا دارا

 حرکت جوهری اشياء  •

 عالم ماده • .معني استبي  ،هستي زمان و مكان مستقل از اجسام سينا این

 عالم دهر •

 غالم سرمد •

 معرفت حسي • است. مظهر یقين حسىادراك جزئي،   جان لاك  گرا تجرب  

 زمان نسبي • .اندزمان و مكان هستى خارجى ندارد، بلك  داراى وجود ذهنى لایب نيتس 

 زمان مطلق  • .اند، ن  خارجى و بيرونىزمان و مكان مطلق و ذهنى کانت 
 زمان ذهني •

 وجود • است.ناپذیر  پيوست  و جدایي  ،زمان و وجود هایدگر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%90%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8E%DA%A9&action=edit&redlink=1
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 موجود •

و در خدارا، وجدود حقيقدى  ؛اند، ن  نسدبىزمان و مكان مطلق  نيوتن  گرا واقع 

 .ک  عالم را احاط  کرده است  ؛دارند

 زمان مطلق و مستقل •
 وجود واقعي و عيني •

 زمان مطلق  • زمان د مطلقاً د امری موجود است. کلارگ
 زمان موجود •

 ادراك حسى جزئى • ست.ا ها یا ضدهامقابل هدیالكتيک، هم نهاد هگل 

 ادراك حسي کلي •

 وضع جامع •

های گذشدت ، حدال و آیندده رویدادهای عالم بر حسب ویژگي مک تاگارت 

 دهدرخ مي زمانبودن و یا بر حسب رواب  قبل و بعد و یا هم

 دیناميک زمان •

مختلد ، هدا و جوامدع  ميان فرهندگ   زمان اجتماعي ن  تنها در گرویچ 

 ،ب  عنوان تابعي از ساختار داخلدي بلك  در هر سيستم اجتماعي

 .متفاوت است

 زمان اجتماعي •

ک  همان ماده اسدت.  ؛جوهر بعد و امتداد • (اصل کوییتو. )اندیشم، پس هستممي دکارت گرا آرمان 
 بيروني()هستي  

 ()هستي دروني جوهر اندیش  و فكر •

بدون معانى کلى و ضرورى، تفكر فلسفى و اصولاً تفكر ممكن  هيوم 

 است.

 کليت •

 ضرورت •

نسبيت خاص: زمان و فضا با هم مرتب  هستند، ن  جدا از هدم  ماکس پلانک 

 و ثابت.

 الكترودیناميک اجسام در حال حرکت •

نسبيت عام: تعميم قدانون گدرانش نيدوتني در هندسد  کيهداني.  اینشتين

(2E=mc) 

 گرایي گرانشيهم •

 تأخير زماني گرانشي •

 دهكده جهاني • اند.جوامع در اثر ماهيت وسایل ارتباطي شكل گرفت  مک لوهان

 

 پیشینه مطالعاتی و سوابق تحقیقاتی-2-1

باشد و ب  واسط   و پيوست  ک  ویژگي آن قرارناپذیری و گذرایي مي لد کميت متص ست از نوعي مقدار و  ا  در اصطلاح فلسفي، زمان عبارت 

 ؛ ودپذیروگرن  انقسامي در آن صورت نمي ؛است  کم، زمانقبل از ميلاد(،   322د  384. ب  عقيده ارسطو )شود، عارض بر اجسام ميحرکت 

دو    ؛ وشودقالب تصویر نمي  د   باشدک  یكي قابل و دیگری بعد ميد  زیرا اگر متصل نباشد، دو جزء پيشين دو جزء دیگر    ؛متصل است 

آن  .فرض صحيحي نخواهد داشت   د   باشدک  یكي قبل و دیگری بعد مي  د   جزء پسين دو جزء دیگر از یكدیگر جدا و   دو کاملاً  بلك  

جزء پيشين، فق  جزء پيشين   ،در نتيج   .يت، حد مشترکي وجود نخواهد داشت گسست  خواهند بود و ميان آن دو جزء مفروض از آن کمّ

تعری  دیگری   ملاصدرا  ک  . حال آنها را ب  دو جزء دیگر تقسيم نمودتوان هر یک از آن و جزء پسين، فق  جزء پسين خواهد بود و نمي

علاوه بر ابعاد مكاني   ،ک  هر موجود جسماني  د؛دان. او زمان را بعد و امتدادی گذرا ميه است ارائ  داد  (بر اساس حرکت جوهری)از زمان  

ن ازم  ، دشواری تبيين زمان ب  این علت است ک  از یک سو دهد  . مطالعات نشان ميست ا  ثابت و ناگذرا )طول، عرض و ضخامت( دارا

تجرب  حسي  مستقيماً نميد واق مورد  دیگرع  از سوی  و  مي  ،شود  ب  شمار  مادی محسوس  جهان  ب   مربوط  امور  یزدی،   آینداز  )مصباح 

1401.) 

 چنان ک : آن  

http://wikifeqh.ir/کمیت_متصل
http://wikifeqh.ir/حرکت
http://wikifeqh.ir/کم
http://wikifeqh.ir/ملاصدرا
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شد. موضددوع وجددود خداونددد و صددفات او و شدداید زمان از دریچ  الهياتي و ارتباط آن با خداوند نگریست  مي  مسئل   قرون وسطيدر   ✓

 داد.پاسخ مناسبي مي هاخود بدان اتکرد ک  فيلسوف باید در نظریئل دیگری راجع ب  زمان مطرح مياتر از هم ، خلق جهان، مسمهم

معرفت از مفاهيم زماني )مثل   مسئل شناختي راجع ب  مفاهيم زماني همراه بود.  در فلسف  با طرح جدی پرسش معرفت   دوره روشنگری ✓

چ  ب  ذهني بددودن و    داشت زیرا چ  فيلسوف ب  عينيت زمان و ترتيب حقيقي امور باور مي؛  جدی بود  گذشت ، حال و آینده(، مشكلي

ک  در ذهن وجددود دارد و بدد  عددالم خددارا نسددبت داده   کرد ک  منشأ مفاهيم زمانياین امور، باید با مباني متافيزیكي خویش تبيين مي

پاسددخ  ،گرایي نسبت بدد  زمددانگرایي و واقعمباني تجرب   وجود  حتي با  (،1965ب  عقيده راسل )  ای بود ک مسئل چيست. این    ،شودمي

 برای آن وجود نداشت.چندان روشني  

یكددي از بدد  فلسف  زمددان  و  منظر دیگری مورد نظرورزی فلسفي قرار گرفت شناختي، زمان از  با تحولات فيزیک و علوم  قرن بيستمدر   ✓

چنددان کدد  در تجربدد  ظهددور آن ،از رهگددذر زمددان تا را بر آن داشت بسياری از دانشمندان و فيلسوفان  مبدل گشت؛ ک های پویا  حوزه

د کدد  در آن نندیشند: یا متافيزیكي ارائ  کنابي  د يت  چون اختيار و علّد  ب  مسائل دیگری    ،شودک  در علم توصي  مين  چناآنکند و  مي

 ها در بستر آن پاسخ یابد.ند ک  پارادکسنو یا متافيزیكي را اتخاذ ک  ؛فاقد عينيت باشد  ،چ  متغير است تغيير و هر آن

های ناظر ب  وجود زمان و تجرب  زمددان چ  بيشتر پارادکس  ای است ک  بتواند هربهترین نظری  نظری   ،در فلسف  آکادميک زمان  امروزه ✓

هددای ب  طور کلي رویدادهای عددالم بددر حسددب ویژگي  ،1(1909)  تاگاراتمک(. ب  عقيده  1402نماید )هالينگ دیل،  را در خود هضم  

 هددا بددرایحضور این ویژگي ،از نظر اوشوند.  توضيح داده مي  زمانو یا بر حسب رواب  قبل و بعد و یا هم  گذشت ، حال و آینده بودن

گددذر زمددان امددری عينددي در  ک چنانناگزیر است.  ،اشاره داردب  وج  دیناميک زمان   د ک   انمای حقيقي و کافي راجع ب  زنظری   ارائ 

امری مربوط ب    صرفاً  هاتمایز ویژگي  ؛ وتوصي  زماني عالم قائل ب  اصالت گذر زمان در عالم و عيني نيست   ،در مقابل  ؛ وعالم است 

 .دپردازایستا )استاتيک( مي زمان  ، رواب  زماني و)دیناميک(  اپوی زمان های زماني،بررسي ویژگيب    ک   ؛ناظر است 

هددر یددک از  بنددابراینک  تمام حددوادث در آن جریددان دارد.   ؛ن  امر نهایي نامحدود شبي  مكان  و  داندفلسف  جدید زمان را امری متوس  مي

 2ک  نيوتنچنان)امری موجود باشد    خواه مطلقاً  .شودب  صورت غيرمنقسم توس  عقل درك مي  ،دارای تاریخي است و خود زمان  ،حوادث

(. 1400،  شدديرازی( )صدرالمتألهين  معتقد بودند  5کانت و    4ک  لایب نيتسچنان)  موجود باشد  ذهنو خواه فق  در    (معتقد بودند  3و کلارك 

شود و از سوی دیگر سازماندهي و ها ميبيني رویدادسو موجب تسهيل پيشرسد درك زمان در قالب یک فرآیند انطباقي، از یکب  نظر مي

کنددد، کننده در رفتار انسان ایفای نقش ميآورد. هرچند فرآیند ادراك زمان ب  عنوان یک نيروی هدایت های آینده را فراهم ميطراحي رفتار

ليكن ب  طور معمول آگاهي از چنين فرآیندی در ساختارشناختي وجود ندارد. چراک  ادراك زمان، کارکردی انطباقي است ک  بدد  فددرد ایددن 

 بيني نماید.دهد تا رویدادها را پيشامكان را مي

 شناسیروش-3

ها یا مشاهدات است؛ ک  ب  منظور دستيابي ب  اطلاعات جدید و آوری و تحليل دادهیک فرایند ساختاریافت  برای جمع  تحقيقي  شناسروش

گيرد. از این رو، انتخاب یک روش تحقيددق مناسددب، یكددي از مراحددل مهددم در هددر یا درك بهتر یک موضوع خاص، مورد استفاده قرار مي

. باشدددمياجرای هر بخددش از تحقيددق مددرتب   و چرایي  ب  چگونگي    ک   شود؛محسوب ميترین ارکان یک پژوهش علمي  از مهمتحقيق و  

های معتبددر و تددا یافتدد  ؛کندتوان گفت چگون  یک محقق ب  طور سيستماتيک و منظم یک مطالع  را طراحي ميبتر  ب  طور دقيقچنان ک   آن

 
1 John McTaggart Ellis McTaggart 

2 Isaac Newton 

3 Samuel Clarke 

4 Gottfried Wilhelm Leibniz 

5 Immanuel Kant 

http://wikifeqh.ir/ذهن
http://wikifeqh.ir/کانت
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های تطبيقي اندیش  با هدف بازخوانياین پژوهش،  (.  1399)حياتي و عليجاني،    قابل اعتمادی اطميناني ایجاد کند و ب  اهداف تحقيق برسد

 نهادهایميان  هدفمند ایبررسي مقایس ب   ،ادبيات تحقيقضمن مطالع  مروری ،  متفكرین مؤلف  زمان و شناخت نقاط مشترك نظریات آنان

روش   مددورد اکتشدداف و توصددي  قددرار گيددرد.جزئيات مقایسدد     ،ها از یكدیگر تفكيکها و شباهت تفاوت  ک چنان  ؛است   پرداخت مختل   

های موجددود هددا، رفتارهددا و وضددعيت کدد  بدد  بررسددي و تحليددل ویژگي  ؛های علمي است های اساسي در پژوهشاز روش  تحقيق توصيفي

عنددوان  توانددد بدد گيددرد و ميها و افراد مورد اسددتفاده قددرار ميآوری اطلاعات دقيق و واضح از پدیدهپردازد. این نوع تحقيق برای جمعمي

 ،آن از و هدف ؛های موجود متمرکز است تر مورد استفاده قرار گيرد. این روش معمولاً بر روی دادهتر و تحليليای برای تحقيقات دقيقپای 

در ایددن راسددتا تحقيق توصدديفي  اتخاذ روش گروه خاص است. در واقعیک  یا    و  پدیدهیک  های یک جامع ،  ها و ویژگيتوصي  وضعيت 

نمایددان های واقعددي  توصي  وضددعيت   ، باکندک  ادراك و احساس، چگون  تصویر ما را از زمان رنگ مي  راپاسخ این پرسش    تا  بوده است 

اسدداس مطالعددات  بددر تحقيددقبندی و بازنمایي پيشين  دست از طریق مشاهدات و  وصورت کيفي   تحقيق ب این  ها در  آوری دادهجمع  سازد.

و  ایاطلاعددات زميندد های مبتني بددر فرضو با تمرکز بر پرسش اولي  تحقيق و اتخاذ پيش اسنادی و استنادی مستندات  و  ایکتابخان صرف  

کددرده گر سعي پژوهش، آمدهدست منظور اطمينان از صحت و اعتبار نتایج ب   ب بوده است.    ،آمدهدست  نتایج ب  باراهكارها    توصي  و تطبيق

قددرار گرفتدد   کيفددي تحليددل مورد بررسددي و  هاها، دادهآوری دادهپس از جمع  تا حد امكان از تغيير در شرای  یا متغيرها اجتناب کند.  است 

 جددداول ای وتوصي  مقایس  صورت ب  نتایج ،هاها و الگوهای مختل  موجود در دادهها، ویژگيتوصي  وضعيت   در نهایت، ضمن  .است 

های موجددود را ها و ویژگيدهد تا وضعيت امكان مي  گرپژوهشک  ب     ؛ابزاری کارآمد است   روش تحقيق توصيفي  شده است.ارائ     تطبيقي

تواند ب  عنوان یک پای  برای کند، بلك  ميها و اطلاعات غني کمک ميآوری دادهطور دقيق توصي  کند. این نوع تحقيق ن  تنها ب  جمع  ب 

 تر مورد استفاده قرار گيرد.تر و پيچيدههای تحليليپژوهش

 هايافته-4
  صورت امددر عينددي بدد   هم ب لذاو خود مقدار امر خارجي است،   سنجيده شودچون با مقدار و عدد    ک   ؛امری انتزاعي و ذهني است ن،  زما

کدد  وی زمددان را ابدددی و  آیدددبرميچنين افلاطون از برخي عبارات    ي،در فلسف  یونان  .امری انتزاعي از حرکت است   هم  و  نظر خواهد آمد

ک  با جهان خلددق شددده و بددا فنددای  ؛داندعصر جهان )و آسمان( ميوی زمان را هم ،تفسيری دیگر  دانست  و یا بمي،  یانچون خداهم،  ازلي

داند و شاید عقيده او درباره ولي جهان مادی را متغير و متحرك و طبعاً دارای زمان مي  ،جهان فاني خواهد شد. افلاطون جهان مُثلُ را ثابت 

زمددان را نتيجدد  حرکددت ، مكانيكي ک  ب  آفرینش داشت با دید طبيعي و    -ارسطو  ،پس از افلاطون  باشد.  ثفيثاغورزمان در واقع ادام  عقاید  

 کددرد.نظر او از بيرون بر او وارد شده و وجددود آفریدددگاری را ثابددت مي   حرکتي ک  ب  .وار و مستمر اولين فلک )آسمان مادر( دانست دایره

و  داردولي حرکددت وضددعي یددا مكدداني  ،ک  جوهر آن ثابت و در آندانند نيز زمان را معلول حرکت شيء یا اشيائي مي  اسلاميفلاسف   بيشتر  

ایددن در   .نداه، زمان را امری موهوم شمردمتكلمين مسلمان  ک  معدودحال آن  با ارسطو موافقت داشتند.  است،معمولاً با فلک نخستين منطبق  

ب  دو زمان معتقد بودند و زمان را ب  دو زمان مادی و زمان روحددي   يدوران قرون وسطفلاسف  مسيحي  برخي از متكلمين و  حالي است ک   

های از گفتدد  چنين،است. همنيز ب  دو زمان مطلق )و ریاضي( و زمان نسبي معتقد نيوتن  فلاسف  دوران تجدد اروپا،  ميان  از    ند.نک تقسيم مي

ای، )خامندد  داندددزمددان را نتيجدد  حرکددت مي ،پيددروی از ارسددطو   ب ودانست  زمان را حالتي از تفكر مينيز ک  او   آیدبرميچنين    نيز  دکارت

را واقعيتي زمان کانت چ  چنان ؛است  یبيشتر  يت معروف  )در مورد زمان( از  نظری  کانت و هایدگر  نيز  در ميان فلاسف  دوران جدید(.  1385

و  ؛بخشددهد و قوام ميک  محسوسات )خام( را نظم و ترتيب مي  د؛دانماقبل تجرب  و متعلق ب  نهاد باطني و ذهني انسان و قالبي ذهني مي

شددباهت ک  با نظری  مكتب اشراقي و برخي دیگر از فلاسف  ایرانددي بي  ؛داندناپذیر ميهایدگر زمان و وجود را پيوست  ب  یكدیگر و جدایي

 نيست.
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آورنددد و زمددان دسددت مي  ای ک  زمان را از حرکت عرضي و محسوس اشياء بدد کلي فلاسف  گروهبر دو در مورد زمان   نظری  فلاسف  قدیم

ای ک  زمان را از حرکات و تغييرات خطي ناشي از ماهيت سدديال و متغيددر اشددياء انتددزاع فلاسف و    دانندیا آن مي  حقيقي را فق  لحظ  حال

مثلاً هایدگر، طبق سددنت دوران تجدددد،  .این موضوع در فلسف  جدید غربي جایگاهي ندارد  .شود، تقسيم ميدانندکنند و امری ذهني ميمي

نظددر وی یددک شدديء    شمارد. اگرچ  خود هسددتي بدد داند و هستي را مطلقاً ملازم و مستلزم زمان ميمي  1«وجود و موجود»زمان را خاص   

موجددود    ، هرچدد  را کدد  زمدداني نباشددد   لددذا   ، شددمارد هایدگر حضور وجود را بدون زمان، غيددرممكن مي   چراک    باشد.زماني نمي  ،و در نتيج   ؛نيست 

یددا زمدداني و    و کم بدد  دو جهددان مددادی و غيرمددادی  دسددت فلسددف  اسددلامي  ليكن  ؛ ب  جهان مادی است ر  منحص   جهان، هایدگر،    ر د نظ د   ب .  داند نمي 

دانددد و خدد  مي  فق  زمان حال را زمان حقيقي  د ک   حرکت را در رابط  با زمان بر حرکت توسطي فلسف  اسلامي در    .قائل است  ، غيرزماني 

ک  زمان حقيقي را مجموع  نقاط و حددالات د  حرکت قطعي و  د  داندمستمر و متصل لحظات و آنات زمان را انتزاعي و موجود در ذهن مي

  .شددودبندی ميدست  ،شمردشود و آن یا حال را انتزاعي و ذهني ميصورت خ  واحد ترسيم مي   ب  وداند  و آنات حرکت شيء متحرك مي

حرکددت   ؛ميرداماد و ملاصدددرا د بددالعكس  د از جمل    ولي برخي   ؛ اند فلاسف  اسلامي حرکت توسطي  را ملاك حقيقت زمان دانست    غالب

حرکددت توسددطي  را حقيقددي و   . بنددابراین،اندگرفت در نظر  زمان را ناشي از حرکت ظاهری و عرضي اشياء    ودانند  قطعي  را ملاك زمان مي

حرکددت قطعيدد  را حرکتددي عينددي و   ،انددديء متحرك اسددتخراا نمودهشک  زمان را از ماهيت سيال    آنانو    دانست حرکت قطعي  را انتزاعي  

معتقد ب  س  عالم ماده، دهر و سرمد است؛ ک  هستي در عددالم مدداده »در سينا د پيروی از ابن   ميرداماد د ب  در این ميان،  شمرند.ميبرحقيقي  

ک  زمان د وی عقيده ابوالبرکات  است. «زمانثابت و بي»با    «زمانثابت و بي»رابط  بين  و در عالم سرمد، در    و در عالم دهر »با زمان«  زمان«

بنابر نظری  ميردامدداد، موجددودات زمدداني بددا وصدد  حرکددت و تغييددر فقدد   کند.ب  نظری  خود تفسير و تأویل مي  د د دانرا مقدار وجود مي

  تغييددر و حرکددت یكسددوی  بدد   ،هددااصلي آن  يت قرار دارند و خاص  د   یعني همين جهان ظاهر  د   موجوداتي هستند ک  در وعاء )ظرف( زمان

 در  ميان عالم ماده و خداوند  ،از واسط  قراردادن دهر  ک   د   هم و بدون قيد زمان  روی   همين عالم و حرکات آن ب  ؛ ليكنسمت کمال است 

ی ثابت و غيرمتحرك در عالم دهر قددرار دارد و وجددود خددود را از آن اچون نقط  واحد و پدیدههمد    ارتباط قدیم و ابدیت با حادث است 

 (.1399ای،  )خامن   گيردمي

وی نخست  2.تر است تر و محكمرأی و نظر فلسفي ملاصدرا بسيار منطقي ،داده شدهزمانيات و  در ميان تمام آراء و نظراتي ک  درباره زمان

 ،کنددداز مقولات ارسطویي وجود پيدا مي  برخيک  معتقد بود جوهر اشياء ثابت است و حرکت فق  در    ،سينا راابن  یيي ارسطو ئنظری  مشا

چون یک ویژگي ذاتي جاری اسددت و حرکددات هم  ،ک  حرکت، اصالتاً در خود طبيعت و جهان مادی  نمایداثبات ميو    کندمي  دّشدت ر   ب

حرکت صفتي ذاتي خارا از ن  از   ؛ست ا  هامستند ب  ذات و نهاد خود آن  ،ست ا  هاسبب همان حرکت در جوهر آن   ب  (،ي و کيفي و ...کمّ)

  ؛ دم دارد   بدد حالت سيلان و تجدد و تغيير تكدداملي دم د  لحاظ جوهر و ذات خود     ب د سم د هر ج  ، ین ا بنابر  .و امثال آن(  مانند رطوبت برای آب)

وجددود همدد   جددا کدد از آن (،1401)  ملاصدرا    عقيدهب  اگر حرکت را از ماده بگيرند نابود خواهد شد.  از این رو  . ک  با هستي او آميخت  است 

خ  حرکت را ب  مقدم و مددؤخر و  ک گذرد از نقاطي مي  نيز  طبعاً در حرکت خود  ،ایستدموجودات مادی، سيال است و در نقط  ثابتي نمي

زمان د ک  مجموع  همان نقاط خ  سير و حرکت طبيعت اجسددام اسددت د ناشددي از حرکددت جددوهر آن   نماید. بنابراینو منتها تقسيم    أمبد

ک  وجود جهان متغير را ب  جهددان دهددر و موجددودات   ؛برخلاف ميردامادد  وی  نخواهد بود.  و چيزی جز مقدار حرکت جوهری    بودهاشياء  

در رابطدد  ک  با نوع آفددرینش موجددودات    ؛داندمي  زمان را معلول امری مستقيم از فيض الهي  وسيلان طبيعت    د   دهدثابت دهری نسبت مي

ارت عرفدداني آن، ورود و تجلددي بدد ع  نظر ملاصدرا، حرکت جوهری ماده )و بدد   مطابق باک     ست ا  آن  حائز اهميت نكت   است. در این ميان،  

بلك  در تمام نقاط حرکت جوهری و دوام فيض، فق  یک شيء و یک متحددرك اسددت کدد  در   ؛وج  انفصالي نيست   هيچ   دم فيض( ب بدم

 
1 Dasein  

 کند.استفاده مي اشياء زمانيب  عنوان معادل  زمانيات، از وایه ربع الحكم  المتعالي  في الاسفار الا ملاصدرا در کتاب  2
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همدد  جهددان  ترتيددب، بدددین .کددرد را از آن استخراا د  نام زمان  بد ای ذهني و عقلي توان پدیدهمي  رو  از این  .کندیک خ  متصل سير مي

ی را اهدد لحظ  حادث بو لحظ  در حرکت است ی نهایي اسوی نقط    طبيعت در نظری  حرکت جوهری بر روی یک خ  مستقيم یكسوی  ب

دیگر، هم  جهان تجلي مسددتمر آفریدددگار )یددا   ب  عبارت  گيرد.نام ميزمان    ،تاریخ و خ  مستمر حرکت طبيعت   ک  مجموع  آن  ؛آفریندمي

 .همان وجود مطلق( است و زمان چيزی جز تعبير ریاضي و کمي فيض الهي نيست 

 توان گفت ک :خلاس  چنين ميذلک، ب  طور مع

دهد. از این رو بایددد پذیر است و معرفت یقينى ب  دست نمىرورتض، هر چيزى ک  مكانى و زمانى است،  افلاطونشناسى  در معرفت  ✓

حسى و در  ،هرچند زمان و مكان در در معارف یقينى  ؛تا شهود حاصل گردد  ؛حتى از ریاضيات هم گذشت   و  از این مرتب  فراتر رفت 

ک  عقل بشرى را ب  شدت بست  و از تفكر در مسددائل مدداوراى طبيعددت   ؛هاى عقلى و شهودى ناب، ب  منزل  قيد و بندى است معرفت 

 .کندمنع مى

در  مدداده ترکيددب یافتدد  اسددت،ک  از صددورت و  علاوه بر ایند جسم، حرکت است  مسئل ک  اصل و اساس آن  د    ارسطودر طبيعيات   ✓

هددای گاه ب  صددورت واقعيددت توان سنجيد. لكن زمان و مكان هيچحرکت را فق  با این دو مقول  ميو  زمان و مكان قرار گرفت  است  

 اني بوده است.د بلك  این دو هميش  از شرای  عالم جسم  ؛جدا از اجسام پذیرفت  نشده است 

زمان مطلق از این رو  ک  عالم را احاط  کرده است. ؛و در خارا، وجود حقيقى دارند ؛اند، ن  نسبى، زمان و مكان مطلقنيوتنب  اعتقاد   ✓

بنا بدد  طبيعتددى کدد  دارد و بدددون   د   و مكان مطلق  ؛بدون نسبت با چيزى جریان دارد  و  و حقيقى و ریاضى، ب  خودى خود و بالطبيع 

 ناپذیر باقى است.هميش  همانند و حرکت   د   انتساب ب  هيچ چيز خارجى

. در آغاز دوره مدرن اسددت  ،يان نفس یا ذهن مجرد )موجود غيرفيزیكى( و بدن مادىم ،یمدافع و مبين دوگان  انگارى جوهر  ،دکارت ✓

 ،تددرین باورهدداترین و صددحيح، قطعىدکارتب  نظر    رساند.ميچ  را در عالم است، ب  دو امر بنيادین  وی اساس تمام موجودات و آن

نقددش اساسددي و محددوری برخددوردار از    را  زمان  ،در نقد عقل محض  لذا.  آیندميدست ب   يحسادراکات  باورهایي هستند ک  از طریق  

 .است و معرفت وجودشناختي   ءکليد استعلا بخش ذهن وشهود و قوام  مشمولک  عنصر بنيادین   ؛داندمي

زمددان   روندددهدر ذات پيشعلّيت  نظری کانت،    در فلسف   ب  شدت از نيوتن و فيزیک او متأثر است.  د   بحث زمان و مكانمدر  د    کانت ✓

سدداز گذر آن جزء و زمين  ،تحقق هر آن از آنات زمان ؛ ودهدبخشد و قوام ميجزء بعدی را تحقق مي  ،هر جزئي از زمان  ؛ وقرار دارد

اکنددون کدد   و طوری ک  دیگر برگشددت ممكددن نيسددت   ب   ؛گرددگذر این جزء، علت آمدن جزء بعدی مي  ؛ وحضور جزء بعدی است 

و این تقدم و   ؛یابديت پدیدار متقدم برای پدیدار متأخر معنا ميلذا علّ  .پدیدار بعد خواهد بود  مند است، هر پدیدار مقدم پدیدار زمان

زمان یكي از دو شرط هر نوع شهود حسي  بنابراین،باشد.  ميناپذیر  برگشت د    يت در نقد عقل محض است تمام حقيقت علّ  ک   د   تأخر

چدد  در آنلددذا . توانددد وارد ذهددن شددودک  مكان تنها از طریق زمان است کدد  مدديچرا دارد.حتي بر مكان نيز برتری  چنان ک است؛ آن

ها نظام معرفتى ب  منزل  مواد اولي  و خامى اسددت کدد  از ک  بدون آن؛  دو عنصر زمان و مكان است   ،اهميت دارد  کانت   1شناسىمعرفت 

 باشد.قالب تهى مى

 
1 Epistemology   
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تحت تأثير فلسددف  کانددت قرارگرفتدد  و در   اند د ظهور یافت ک  عمدتاً در آلمان    د   (فيخت  و شلينگ  چون)هم  1گراپس از کانت، فلاسف  عقل

دشددوار و اساسدداً   ،بدون مطالع  فلسددف  کانددت، سددخت   اناند. از این رو فهم فلسف  این داشتخود ب  زمان و مكان کانت توج     ت المعرفعلم

 .تصورناپذیر است 

دهددد و هددر را تشددكيل مي دورهروح آن  ،افكار و احساسددات یددک زمددان   هم  و معتقد است نامد  اندیش  را روح زمان مي  ،هگل ✓

جهددان  چراکدد ندیشد. ابلك  باید زمان خود را بي .بشر نباید تنها زمان خود را زندگي کند  بنابراین  آن است.   چيزی در تاریخ نتيج

تددوان بلك  لازم است از طریق اندیش  فلسفي آن را شناخت و این تنها راهي است کدد  مي  ؛تنها از راه قوه ادراك قابل فهم نيست 

اسددتوار   «گردیدن  ،هستي، نيستي»   پایس   دست یافت؛ ک  بر  د   ک  مرحل  غایي پدیدارشناسي است د  ل  آن ب  دانش مطلق  د ب  وسي

 2است.

طددرح مسددئل  هسددتي از طریددق   ،زمان ب  ظهور و انكشاف دوری هستي قائم است. از ایددن رو  ،هایدگردر دیدگاه پدیدارشناسان    ✓

 ؛است  3شناسان مبحثي هستي ،مسئل  زمان و ؛افق فهم هستي است  ،زمان  پذیر خواهد بود. لذاامكانحسب زماني    بر  مكانيتحليل  

 یابدددميقوای بنيادی فاهم  و شهود در تخيل استعلایي ریش    بدین ترتيب،رایج و متعارف از آن تفاوت دارد.    هایبا برداشت   ک 

 خواهد بود.ندی بکليد ورود ب  تاریخيت، زمان  بنابراین، .کندميمندی زمان راو ذات تخيل استعلایي، زمان  

-مدديتأیيددد  چنيناین نكت  ک  جسم بر مكان مقدم است   ومعني است  بي  ،هستي زمان و مكان مستقل از اجسام  ،سيناابندر نظر   ✓

جسم پيش از سطح است در وجود و سطح پيش از خ  است و خ  پيش از نقط  است و علمدداء و اهددل تحقيددق ایددن شود ک   

 ،حد و از سط ؛سطح ،و از خ   ؛از آن خ  پدید آید  ،ک  نقط  چون متحرك شود  د   عكس این گویند   چ  باند و آنمعني بيان کرده

 است.از برای تفهيم   د جسم 

عالم طبيعت دائماً در حرکت، تغيير و تجدد است و زمان مقدددار ایددن   ک چنانداند؛  زمان را مقدار حرکت در جوهر مي  ملاصدرا ✓

چون حقيقت عينددي هم د  حرکت قطعي لذاد. باشمحمول عرض تحليلي و معقول ثاني فلسفي مي ک   ؛تجدد و تغيير طبيعت است 

 .عين تجدد و تقضي است و با زمان انطباق تام دارد  د   حرکت 

 پردازان معيارهای سنجش ادراك زمان از دیدگاه نظری  :3ل  جدو 

 معيارهای سنجش و ایجاد  سال  پرداز نظری 

 دوگان  انگاری جوهری  • ق. م. 387 افلاطون 

 و قابل و بعد زمان قبل   • ق. م. 335 ارسطو 

 ادراك حسي  • م. 1619 دکارت 

 معرفت حسى  • م. 1672 جان لاك 

 وجود واقعي و عيني  و  زمان مطلق و مستقل از پدیدارها • م. 1687 نيوتن 

 است. نسبي و ذهني  ،زمان • م. 1716 لایب نيتس 

 گرایي  تجربنفي  • م. 1716 کلارك 

 صورت ذهني زمان  • م.  1769-80 کانت 

 
1 Rationalist   

 پای  فلسفي هگل نوشت  است.اندیشيدن« را بر مبنای س ( مقال  »ساختن باشيدن 1951هایدگر )  2

3 Ontology   
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 نفي کليت و ضرورت  • م. 1769 هيوم 

 ادراك حسى جزئى  • م. 1816 هگل 

 ادراك حسي کلي  •

 وضع جامع  •

 نسبيت خاص  • م. 1905 ماکس پلانک 

 ویژگي و رواب  زمان  • م. 1908 تاگارات مک 

 نسبيت عام  • م. 1916 آلبرت اینشتين 

 تحليل مكاني بر حسب زماني  • م. 1927 هایدگر 

 تقدم وجود بر سرشت  •

 زمان اجتماعي  • م. 1958 گرویچ 

 عالم ماده و دهر و سرمد  • . ق.ه 11سده  سينا ابن 

 قوه شناخت  • . ق.ه 11سده  ملاصدرا 

 شخص ادراك کننده •

 موضوع ادراك شونده •

 دهكده جهاني  • م. 1964 مک لوهان 

 نقد عقل محض و قوه حكم  • م. 1978 دولوز 

 آینده   و گذشت  ب   اتصال  با حاضر زمان از روشن احساس • م. 1981 کوین لينچ 

 تغييرات  ب  حساسيت •

 زمان  از لذت و  مدیریت قابليت •

 حرکات  زنجيره ب  ادراك وابستگى • م. 1990 جيمز کرنر 
 زمان بعد  در حرکت حال در ناظر هاىموقعيت •

 دوام حافظ  زماني  • م. 1993 فریدمن 

 زماني استنتاا حافظ   •

 فضا  کنندگان ازاستفاده ادراك  تفاوت • م. 1994 گل یان 
 مختل   فصول در زمانى هاىچرخ  •

 کارمونا 

 دل تيس 

 فضا  در هافعاليت  زمانى مدیریت • م. 1998

 زمانى  تغييرات  هاىبازه درست درك •

 تغيير  حال در شهرى محي  درك •

متافيزیكي ب  سمت علمي و نهایتاً اجتماعي و کدداربردی تحددول د  دیدگاه فلسفيمفهوم زمان در طول تاریخ از یک  دهند  مطالعات نشان مي

در عصر باستان، فيلسوفاني مانند افلاطون و ارسطو زمان را یا ب  صورت جوهری و دوگان  انگدداری )افلاطددون( یددا در ک   چنانیافت  است.  

تر مفهومي ذهني و فلسفي بددود تددا تجربددي. بددا یعني زمان بيش ؛کردندها )ارسطو( درك ميارتباط با حرکت و ترتيب پيشين و پسين پدیده

ها ب  سمت ادراك حسي و تجرب  انساني )دکارت، جان لاك، هيوم( و سپس ب  تحليل علمددي و فيزیكددي زمددان ورود دوران مدرن، دیدگاه

نيتس آن را نسبي و ذهنددي و دانست، در حالي ک  لایب ها مينيتس، کانت( پيش رفت؛ نيوتن زمان را مطلق و مستقل از پدیده)نيوتن، لایب 

کانت آن را ب  عنوان ساختار ذهني تجرب  معرفي کرد. در قرن بيستم، با نظری  نسبيت پلانک و اینشتين، زمان ب  بعدی نسددبي و پيوسددت  بددا 

پردازان زمددان، فيلسددوفان و نظریدد های وجودشناسان  هایدگر نيز آن را با تقدم وجود و تجرب  انساني پيونددد داد. همفضا بدل شد و تحليل

تيسدل تمرکز خود را بر زمان اجتمدداعي، شددهری و تجربدد  زیسددت  گذاشددتند و بددر د    لوهان، کوین لينچ، کرنر و کارمونااجتماعي مانند مک

دهد ک  زمان از یک مفهددوم انتزاعددي و های زماني تأکيد کردند. ب  طور کلي، روند تاریخي نشان ميها، ادراك محي  و بازهمدیریت فعاليت 

جوهری ب  یک کميت علمي و نهایتاً ب  ابزاری برای تحليل زندگي اجتماعي و مدیریت محيطي تبدیل شده اسددت، بدد  طددوری کدد  معيددار 
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زیسددتي هميشددگي دهنده همکدد  نشددان سنجش آن از فلسفي و ذهني، ب  فيزیكي و تجربي و سپس ب  اجتماعي و کاربردی تغيير یافت  است 

هددای حسددي در قالددب و تحقق معرفت منوط ب  آن اسددت کدد  داده. در واقع، ادراك انسان، حرکت و محي  در تعری  و تجرب  زمان است 

صورت زمان درك شوند و بدین ترتيب تصوری پایدار ب  وجود آورنددد؛ تددا بدد  کمددک مقددولات فاهمدد  د کدد  در واقددع هرکدددام تعددين و 

گر ویژگي خاصي از اند د ترکيب شوند و ب  صورت تصدیقات پدیداری )حكم و قضي ( درآیند؛ ک  هریک بيانخصوصيت خاصي از زمان

شددوند کدد  هددا ترکيددب مدديآیند و ب  وسيل  آنها درميزمان )بحث شاکل ( و واجد کارکرد منطقي آن باشند. لذا فق  تصوراتي در آن قالب 

جا ک  معرفت و علم در قلمروی مابعدالطبيع  ممكن نباشد و وجود، مساوی با زماني و در حوزه ریاضيات و علم تجربي درك شوند؛ تا آن

 .پرداخت  است  های مختل  تاریخيهای زمان در دوره. ب  مقایس  تطبيقي تحليل نظری 4جدول پدیدار نمایان گردد. 

 

 های تاریخيهب  تفكيک دور های زمانتطبيقي تحليل نظری  مقایس : 4  جدول 

 ویژگي شاخص  معيار سنجش و ادراك زمان  رویكرد  پرداز نظری   دوره تاریخي 

 زمان ذهني و جدا از واقعيت  انگاری جوهری دوگان  متافيزیكي د  فلسفي افلاطون  عصر باستان 

 انساني وابست  ب  حرکت و تجرب    و بعد و ماقبل  زمان قبل   تجربيد  فلسفي ارسطو 

 شود. مي از تجرب  حسي استخراا ،زمان ادراك حسي  تجربي  دکارت  متقدم مدرن  

 وابست  است.  ب  تجرب  انسان ،زمان معرفت حسي  تجربي  جان لاك 

 زمان واقعي، عيني و مستقل  زمان مطلق فيزیكيد  علمي نيوتن

 . ذهني و نسبي است ،زمان ذهني زمان زمان نسبي و  ذهني د  فلسفي نيتس لایب

 . ساختار ذهني تجرب  است ،زمان صورت ذهني زمان  انتزاعي د  فلسفي کانت

 است.  وابست  ب  تجرب  فردی ،زمان نفي کليت و ضرورت  تجربيد  فلسفي هيوم 

 ( جزئي و کلي) ادراك حسي  وجودی د  فلسفي هگل  متأخر مدرن  

 جامع  يتوضع  و

 زمان )کل ب  جزء(  تحليل فلسفي

 ( مرتب  با فيزیک )زمان نسبي  نسبيت خاص  علمي ماکس پلانک 

 پيوستگي زمان ي رواب  زمان وجودی د  فلسفي تاگارات مک

 زمان نسبي و پيوست  با فضا  نسبيت عام  علمي اینشتين 

 تقدم وجود بر سرشت  زماني د  تحليل مكاني وجودی  هایدگر

 تحليل تجربي و اجتماعي زمان  اجتماعي زمان  اجتماعي  گرویچ

 .ب  فناوری و ارتباطات وابست  است  ،زمان دهكده جهاني  ارتباطي د   اجتماعي لوهانمک معاصر 

 زمان  د انتقادی تحليل فلسفي نقد عقل محض و قوه حكم  نقد عقل د  فلسفي دلوز 

 آیندهد  گذشت  پيوندحساسيت ب  تغيير و  ادراك زمان در محي  شهری  شهری د  محيطي کوین لينچ 

 موقعيت ناظر و حرکت در زمان وابستگي ادراك ب  زنجيره حرکات  حرکتيد  محيطي جيمز کرنر 

 .با حافظ  و شناخت مرتب  است ،زمان دوام و استنتاا حافظ  زماني  شناختي  فریدمن 

 های زماني و فصلي چرخ  تفاوت ادراك کاربران از فضا  فضایيد  محيطي گلد  یان

 های زماني درك بازه ها در فضا مدیریت زماني فعاليت مدیریتي د  محيطي تيسدل د  کارمونا
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 گیرینتیجهبحث و -5
اسددت و در   دهي و تفسير فعال اطلاعات حسديگزینش، سازمانشود ک  شامل  شناختي تعری  ميمثاب  یک فرآیند ذهني د روانب ك  ادرا

های خام حسددي بدد  گردد. ب  بيان دیگر، ادراك فرآیندی شناختي است ک  طي آن، دادههای محيطي منجر مينهایت ب  معناسازی از محرك 

شود. این فرآیند چنددان سددریع و ها و معاني اشياء ميشوند و از این رهگذر، انسان قادر ب  درك رواب  ميان پدیدهتجارب معنادار تبدیل مي

در . ک  از حيث ماهيددت، بددا احسدداس تفدداوت بنيددادین داردشود، حال آنزمان با احساس تلقي ميدهد ک  غالباً همخودکار در ذهن رخ مي

ای از عوامل شناختي و فردی، از جملدد  تجددارب پيشددين، مفدداهيم آفرین نيستند، بلك  مجموع های حسي نقشفرآیند ادراك، صرفاً محرك 

انددد. بددر ایددن اسدداس، ادراك را زمددان دخيلطور همدهد، بدد ای ک  ادراك در آن رخ ميو شرای  زمين   ها، وضعيت هيجانيذهني، انگيزش

کننده با مشارکت فعال ذهددن و از طریددق سددازوکارهای توان واکنشي صرف و خطي ب  یک محرك خارجي تلقي کرد؛ بلك  فرد ادراك نمي

این فرآیند تفسيری تحت تأثير عواملي نظيددر سددن، جنسدديت، حددالات .  پردازدشناختي همچون حافظ ، توج  و تفكر، ب  تفسير واقعيت مي

ای در این چارچوب، ادراك زمان نيز پدیددده.  گيری فرد قرار داردهای پيشين، انتظارات، وضعيت انگيزشي، اراده و تصميمعاطفي، یادگيری

شود، امددا ایددن درك الزامدداً ای ميان دو رویداد متوالي با یک بازه مشخص درك ميصورت فاصل ذهني و نسبي است. زمان برای هر فرد ب 

تددوان آن را از الاذهاني و غيرقابل تجرب  مستقيم از سوی دیگری است، هرچند ميرو، ادراك زمان امری بينميان افراد یكسان نيست. از این

طریق مطالع  و استنباط علمي مورد بررسي قرار داد. برخلاف احساس ک  وابستگي مستقيم و آشكار ب  محرك دارد، ادراك زمددان حاصددل 

شدددت بدد  دهنددد کدد  ادراك زمددان ب مطالعات شناختي نشددان مي.  های بيروني و سازوکارهای دروني ذهن است تعامل پيچيده ميان محرك 

ای ک  هرچ  منابع توجهي کمتری ب  پردازش گددذر زمددان اختصدداص یابددد یددا ظرفيددت گون وابست  است؛ ب   ظرفيت توج  و حافظ  کاری

تر خواهد بود. بدین ترتيب، عواط ، ميزان درگيری ذهني، سطح برانگيختگي هيجاني حافظ  کاهش یابد، برآورد ذهني از طول زمان کوتاه

کنند. در واقع، احساس زمان در نقط  تلاقددي تعامددل ای در شتاب یا کندی ادراك زمان ایفا ميکنندهشدگي فرد، نقش تعيينو درج  سرگرم

هایي نظير ثبات ادراکي )از جمل  ثبات اندازه، شكل، عمق و رنددگ( از سوی دیگر، پدیده.  گيردميان هيجان، توج  و تجرب  زیست  شكل مي

هددای تكدداملي و زاد و مسددتقل از تجربدد  نيسددت، بلكدد  بددر پایدد  تطابقهای اشياء محيطي امری کاملاً دروندهند ک  ادراك ویژگينشان مي

رغم تغييرات فيزیكي یا تفاوت در زاوی  دید، در ذهن انسان واجد ثبات و تداوم ادراکي باقي گيرد. اشياء عليهای پيشين شكل ميیادگيری

ای شناختي و وابست  ب  ای عيني و مطلق، بلك  ساخت طوری ک  تجرب  زمان ن  پدیدهمانند. این منطق در ادراك زمان نيز صادق است؛ ب مي

زمددان بددا شددده انسددان، همشددده و تجرب تددوان گفددت کدد  جهددان ادراك ویژه معماری، ميدر پيوند با محي  مصنوع و ب .  بافت تجرب  است 

گيددرد. از ایددن منظددر، ها، الحاقات و فضاهای باز و عمومي( شددكل ميها، فرمهای فضایي جوامع )نظير گون ساختارهای اجتماعي و ویژگي

توانند از طریق الگوهددای حرکتددي، تددوالي دهنده تجرب  زمان نيز هست. فضاهای معماری ميدهنده فضا، بلك  سامانتنها سازمانمعماری ن 

تددوان »تصددویر بر این اساس، طراحي معماری را مي.  فضایي، نور، ماده و مقياس، کيفيت ادراك زمان را تقویت، تضعي  یا دگرگون سازند

آورد. معماری موفق دهي تجرب  زیست ، امكان تداوم معنا در طول زمان را فراهم ميزمان در قلمرو مكان« تلقي کرد؛ تصویری ک  با سازمان

ای ک  در ادوار و گون گوی نيازهای مقطعي امروز، بلك  واجد ظرفيتي برای ماندگاری در حافظ  جمعي باشد؛ ب آن است ک  ن  صرفاً پاسخ

کند و ب  بخشددي از ای با کنترل و هدایت ادراك زمان، فراتر از تاریخ حرکت مياعصار مختل ، همچنان معنادار باقي بماند. چنين معماری

ای ذهنددي و وابسددت  بدد  عنوان سددازهدر رویكردهای معاصر علددوم شددناختي، ادراك زمددان بدد چنان ک   ؛ آنشودتجرب  پایدار انساني بدل مي

 های ساعت دروندينظری طور مشخص در چارچوب شود و ن  بازتابي مستقيم از زمان فيزیكي. این دیدگاه ب فرآیندهای شناختي تلقي مي

محور، ادراك فواصددل های ضددربانبا ارائ  مدل(  1984)  و بعدها گيبونز، چرچ و مِک(  1963)  مطرح شده است. پژوهشگراني چون تریزمن

گيری و مقایسدد  زمدداني ها، مرحل  تصددميمدانند. در این مدلها ب  حافظ  کاری ميهای عصبي و انتقال آنزماني را حاصل شمارش سيگنال

های مددلدر امتددداد ایددن دیدددگاه، . انجامدددکننده دارد و هرگون  تغيير در حافظ  یا توج ، ب  تغيير در برآورد ذهنددي زمددان مينقشي تعيين

دهند ک  ادراك زمددان تددابع ميددزان منددابع اند، نشان ميبس  داده شده(  1997)  طور ویژه توس  زاکي و بلاك ک  ب   محور ادراك زمانتوج 
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های محيطددي معنددادار ها یا محرك ها، هنگامي ک  توج  فرد درگير پردازش فعاليت یافت  ب  زمان است. بر اساس این مدلتوجهي اختصاص

گردد. در مقابل، تمرکز آگاهان  بر گذر زمددان یددا فقدددان تر ادراك ميشود، اطلاعات زماني کمتری پردازش شده و در نتيج ، زمان کوتاهمي

دهي اند ک  ادراك زمان نتيج  نهایي سازمانها مستقيماً مؤید این گزارهشود. این یافت محرك، موجب افزایش برآورد ذهني از طول زمان مي

در  هيجان و سطح برانگيختگي عاطفيکننده های معاصر بر نقش تعيينافزون بر این، پژوهش.  های شناختي است الگوهای توج  و ظرفيت 

. توانند موجب تسریع یددا کندددی ادراك زمددان شددونددهند ک  حالات هيجاني شدید ميادراك زمان تأکيد دارند. مطالعات تجربي نشان مي

طور مستقيم با وضعيت بدني، هيجاني و ميزان درگيددری دهد ک  تجرب  ذهني زمان ب با طرح مفهوم »زمان زیست «، نشان مي(  2009)  ویتمن

در . ای عميقاً وابست  بدد  کيفيددت زیسددت انسدداني اسددت شده ن  یک متغير خنثي، بلك  تجرب ذهني فرد پيوند دارد. از این منظر، زمان ادراك 

زمان را ساختاری درونددي در آگدداهي  (1991) کند. هوسرلنقشي بنيادین در تبيين ادراك زمان ایفا مي پدیدارشناسي زمان نيز سطح فلسفي

گيرد. در این چارچوب، زمان ن  در جهددان عينددي، بلكدد  در شكل مي  (3آگاهيپيشو    2اکنون،  1یادمان)گان   کند ک  از پيوستار س معرفي مي

. آوردیابد. این رویكرد، بنياني نظری برای درك نسبي و فردمحور ادراك زمددان فددراهم مدديآگاهي انسان و در بستر تجرب  زیست  تحقق مي

کند. از نظر او، انسان همددواره در عنوان بنيان هستي انسان مطرح ميرا ب   مندیزمانبا گسترش این دیدگاه، مفهوم  (،  1962مارتين هایدگر )

ناپذیر است. این دیدددگاه مسددتقيماً امكددان هست« و تجرب  زمان از تجرب  مكان، کنش و زیست روزمره جدایي-جهان-مند »درجهاني زمان

. کندددمند انسان ایجاد ميدهنده تجرب  زمانعنوان سازمانسازد و بستری نظری برای تحليل معماری ب پيوند ادراك زمان با فضا را فراهم مي

د   صورت صریح مورد توج  قرار گرفت  اسددت. نددوربرگویژه در رویكردهای پدیدارشناختي، این پيوند ب های معاصر معماری، ب در نظری 

کنددد تأکيد مي( 2012) داند. همچنين پالاسمابا طرح مفهوم »روح مكان«، فضا را بستری برای تجرب  معنا، حافظ  و زمان مي(  1980)  شولتز

سازد. در ایددن چددارچوب، فضدداهای ک  معماری، تجرب  زمان را از طریق ماده، نور، ریتم و توالي فضایي در بدن و حافظ  انسان نهادین  مي

های معاصددر در نظریدد  بنددابراین .سازی حافظ ، کيفيت ادراك زمان را دگرگون کنندتوانند با هدایت توج ، تنظيم هيجان و فعالمعماری مي

ای ذهني، پویا و وابست  ب  فرآیندهای شناختي و هيجدداني مثاب  سازهعنوان یک کميت فيزیكي عيني، بلك  ب علوم شناختي، ادراك زمان ن  ب 

کردنددد، مورد توج  قرار گرفت  است. برخلاف رویكردهای کلاسيک ک  زمان را امری خطي، یكنواخت و مستقل از تجرب  انساني تلقي مي

شود و کيفيت آن تابع نحوه پردازش اطلاعات، سطح توجدد  و مي  ساخت های جدید بر این نكت  تأکيد دارند ک  زمان در ذهن انسان  دیدگاه

 بندی کرد:توان چنين دست را مي رویكردهای غالب در ادراك زمان. بدین ترتيب بافت تجرب  زیست  است 

اسددت، ندد    ساختار تجربدد دهند ک  ادراك زمان تابعي از  نشان مي  :های مبتني بر توج  و پردازش شناختي زماننظری  ✓

 .گيری عيني فواصل زمانيصرفاً اندازه

ای زیست  مثاب  تجرب عنوان متغيری شناختي، بلك  ب ن  صرفاً ب  را زمانک   :محور زمانمحور و تجرب های هيجاننظری   ✓

 .یابدک  در پيوند با بدن، فضا و کنش انساني معنا مي داندميو احساسي  

ادراك زمان همواره در بستر تجرب  زیست  و آگاهي سيال انسان کند ک  تأکيد مي :رویكرد پدیدارشناختي ب  ادراك زمان ✓

 .گيردميشكل  

 د.دانای برای تجرب  زمان تلقي ميک  رسان  ن  صرفاً ظرفي هندسي را فضا ک  :مكانفضا و در قلمرو  ادراك زمان ✓

ای برای تثبيت و بازنمایي زمان در قلمددرو مكددان عنوان رسان های معاصر ادراك زمان، ب توان در امتداد نظری بر این اساس، معماری را مي

مند انسان، در حافظ  فددردی و جمعددي دهي تجرب  زماندهد، بلك  با سازمانتنها ب  نيازهای عملكردی پاسخ ميتلقي کرد. معماری موفق ن 

 
1 retention 

2 primal impression 

3 protention 



 سينا رزاقي اصل  و جواميرداود مصلحت ...                                                                                        ادراك زمان در قلمرو فضا و مكان 

40 

ای، با اتكا بر سازوکارهای شناختي و پدیدارشناختي ادراك زمان، فراتر از لحظ  حددال حرکددت کددرده و بدد  شود. چنين معماریماندگار مي

 .گرددبخشي از تاریخ زیست  انسان بدل مي
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Extended Abstract 
Aims: Time and space function as foundational and enduring frameworks of architecture, where the perception of time shapes human-

made environments and influences everyday life by revealing cosmic, mechanical, and digital temporal structures that redefine 

architectural space and emphasize its inherently transient nature. Architectural experience is temporally subjective, evolving through 

individual perception, lived experience, and changing interpretations over time, leading to multiplicity rather than fixity in spatial 

meaning. Since place is socially constructed, its reality remains fluid, contested, and open to redefinition, embodying layered and 

dynamic identities shaped by collective memory, event, and sociocultural interactions. Within this process, society - as the most dynamic 

and reciprocal agent of spatial formation - plays a central role in shaping, perceiving, and redefining architectural environments over 

time. The main purpose of present research is comparative review the ideas of thinkers on component of time and identifies common 

points in their theories. 

Materials & Methods: This study employs a systematic literature-review approach, relying solely on library sources to collect, 

categorize, summarize, and interpret theoretical foundations and prior research, with an emphasis on identifying converging viewpoints 

among thinkers on the concept of time. Guided by initial assumptions and contextual knowledge, and through comparative interpretation 

of theoretical perspectives, the study seeks to answer its core main research question; that Therefore, the main questions here how do 

perception and feeling color our image of time? 

Findings: Comparatively, Western rationalists and phenomenologists emphasized time as a condition of knowledge, existence, and 

historical consciousness, while figures such as Newton, Kant, Hegel, and Heidegger respectively framed time as absolute reality, 

transcendental intuition, the dialectical spirit of history, and the horizon for understanding Being. Across both traditions, epistemic 

consensus emerges that cognition and knowledge depend upon temporal structuring, insofar as sensory data, conceptual judgment, and 

even scientific reasoning are founded upon temporal organization, thereby confining human understanding to the domain of phenomena 

and rendering metaphysical knowledge beyond temporal form largely inaccessible. 

Conclusion: Perception is a dynamic cognitive process through which sensory information is selectively organized, interpreted, and 

assigned meaning, transforming raw sensory input into structured understanding and enabling individuals to recognize relationships and 

meanings within their environment. Although perceptual processing often appears simultaneous with sensation, it is distinct in that it is 

not a direct or passive response to stimuli, but an active interpretative mechanism shaped by attention, memory, cognition, motivation, 

emotions, prior learning, expectations, decision-making, and demographic or psychological variables such as age and affective state. 

Consequently, temporal experience is inherently subjective and individuals perceive time through intervals between events. Now, 

Because perception is adaptive rather than innate, perceptual constancies—such as size, form, depth, and continuity—emerge through 

experiential calibration rather than direct sensory imprint. Time perception therefore intersects with experience, movement, human 

activity, spatial cognition, and social structures, shaping not only subjective awareness but also collective interpretations of spatial 

environments and transcends momentary function by embedding temporal continuity into form, allowing buildings to remain cognitively 

and culturally persistent across generations rather than being confined to the temporal demands of the present. 
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